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 نظر صاحب کفایه: 

 جماعتى  ذلكمع   ولى  ؛نيست  اجزاء  مقتضى  شرعيهّ  اصول ه  ب  عمل   كه   آيدذهن اينطور مى ه  گفتيم در ابتداء ب
  صاحب  مرحوم   ايشان  جمله   از  ؛ باشدواقع مى   از   مجزى  شرعيهّ  اصول ه  ب  عمل   كه  اندفرموده   متأخّرين  از

 .فرموده چنين نيز(  ره) اصفهانى حسين  محمّد  شيخ ما  استاد وى  شاگرد  ايشان  از تبعيتّ  به و  است كفايه

فرموده ايشان صرفا در اصولى است كه جهت تنقيح موضوع تكليف و تحقيق متعلقّ آن جارى    ولى اين
اين الحلّ   اصالة  و   طهارت  قاعده   نظير  ؛ شوندمى نه اصولى كه در نفس احكام اجراء   ؛ دو  يةّ و استصحاب 
 .گردندمى

 منشاء رأى قائلين باجزاء 

كه دليل اصل در موضوعات احكام دائره شرط يا    ستا  منشاء اين رأى از نظر مرحوم صاحب كفايه آن 
كلّ شيئ نظيف حتىّ تعلم انهّ  :   مثلا  ؛ دهدجزء را كه در موضوع تكليف و متعلقّ آن معتبر هستند توسعه مى

دلالت دارد بر اينكه پيش از علم    .(كه علم به نجاست آنها پيدا كنى  تمام اشياء پاكيزه بوده تا وقتي )  قذر
  را  طهارت   آثار  كه   ستا  اين  طهارت ه  ب  حكم  معناى   و  باشندطهارت مى ه  تمام اشياء محكوم ب  ، به نجاست

بود كه احكام تكليفيهّ و وضعيهّ كه از جمله آنها شرطيتّ است    معتقد  همچنين  و  نمود   مترتبّ  بايد   شيئ   بر
 صحيح   شده  خوانده  الطّهارة  مشكوك  لباس  با  كه  نمازى  كرد  حكم  بايد  نتيجه  در  ؛انددر حقشّ انشاء شده

 .باشدمى  چنين حكمش شود خوانده واقعى  طاهر جامه با  اگر كه همانطوري ؛است
اعمّ است از طهارت واقعيهّ و ظاهريهّ و وقتى امر چنين   ،شرط  ،واقعكه در    ستا  و لازمه اين تقرير آن

بود در صورت كشف خلاف نبايد انكشاف آن موجب منكشف شدن فقدان شرط باشد بلكه اين انكشاف  

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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  ندارد   معنا  لذا ؛باشد و ظهور خلاف از قبيل ارتفاع شرط و تبديلش به شرط ديگر از زمان ارتفاع جهل مى 
  كه   عملى   ،فرض  بحسب   زيرا  ؛ باشد  اعاده  و   قضاء   به  ملزم  مكلفّ  و  نبوده  مجزى  واقع  از  شده  انجام   عمل 
 طهارت   از   اعمّ   شرط   كه   اعتبار   اين ه  ب  باشده اعتبار شده مى مأمورب  در   كه  شرطى  واجد   حقيقتا  آورده   وى

 . شرط فقدان  نه و  دارد  معنا خلاف   انكشاف نه بنابراين ؛است ظاهريهّ و  واقعيهّ 
مرحوم استاد ما ميرزاى نائينى )ره( مناقشاتى چند در اين تقرير داشته كه ذكر آنها در اينجا موجب ولى  

 .اطاله كلام گرديده و از حوصله اين مختصر خارج بوده

 خطاء بواسطه حجّت معتبر اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف

  بسيار   ديگر   طرف   از  و  باشندآن مبتلاء مى ه  عموم مكلفّين ب  زيرامسئله از اهمّ مسائل اجزاء است    اين
  سابقشان   اعمال   كه   نحوىه  ب   گشته  حاصل   رأى   تبدّل   ايشان   بر  احكام   و   مسائل   در   مجتهدين   كه  شده   ديده

ه تبعيتّ از ايشان مقلدّين آنها نيز اعمال و افعالى را كه طبق فتواى  ب   و  بوده  فاسد  جديد   فتواى  طبق  ظاهرا
 . كنند اعاده بايد اندسابق انجام داده
مستند به دليل شرعى مرجع تقليد خود را  شخص ابتداء از مجتهدى تقليد نموده و سپس  نمونه ديگر:  
فتواى مجتهد فعلى اعمال ه  طورى كه به  فتواى مجتهد جديد با سابق تفاوت داشته ب  ولى  تغيير داده است

 .باشدگذشته مقلدّ فاسد  
 :  1نکته 

اعمال و  ه  معتبره در حقّ مجتهد يا مقلدّ، بدون اشكال واجب است ايشان نسبت بپس از قيام حجّت  
 .افعال آينده كه مرتبط به افعال گذشته نيستند بر طبق آن عمل كنند

 :  2نکته 

 .افعال گذشته اگر در زمان لاحق اثرى نداشته باشند قطعا مجزى هستند
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 :  3نکته 

ق هستند  ساب  وقايع  و   حوادث  با   مرتبط   و   شوندآينده انجام مى محلّ كلام در وقايعى است كه در زمان  
مثل اينكه از روى اجتهاد يا تقليد در وقت عبادت و قبل از انقضاء آن معلوم شد كه عمل انجام شده اشتباه  

خطاء رفته است يا احيانا بعد از اتمام وقت اين خطاء معلوم گرديد و عمل انجام  ه  بوده و حجّت سابق ب
 .نماز همچون  باشدشده از افعالى است كه داراى قضاء مى

شخصى زنى را با عقد غير عربى اجتهادا يا تقليدا به همسرى خود درآورد سپس حجّت نمونه ديگر:  
 .باشد عربىه ب بايد  عقد  كه  شد قائم اىمعتبره 

 نظر علماء:
 موضوعات: 

پس از قيام حجّت معتبر و  كه در موضوعات خارجى عمل مجزى نبوده و    ست ا  معروف و مشهور آن 
 .احراز خطاء بايد عمل را دوباره انجام دهند

 :احكام

 گذشت   كه  اوّل   مثال   همچون  عبادى  امور   در  مخصوصا  است  اجزاء  بر  علماء  اجماع  اندبرخى فرموده
 .نماز يعنى

 مقتضای قاعده در نزد مصنف:

 .باشدعقيده ما مقتضاى قاعده عدم اجزاء مىه ب

 


